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  هاي حسين منزوي در غزل نوآوري
 1دكتر جواد طاهري

  ستانتاكدانشگاه آزاد اسلامي واحد  استاديار
  سميه سليمان

  ) نويسندة مسئول(دانش آموختة كارشناسي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبايي
  

  چكيده
ها و  ها، قابليت منزوي از مبتكران اصلي غزل نو است كه ضمن در نظر داشتن ارزش

، ها تهاي برجسته و منحصر به فرد شعر كلاسيك، اشعار خود را به بسياري از ظراف ويژگي
  .مطرح در شعر نو آراسته است هاي و ويژگي ها تكنيك

با ي بهره گرفته كه سبب تمايز هاي خود از شگردها و نوآوري هاي غزل سرودنوي در 
در اين مقاله به بررسي . تازه در غزل شده است اي غزلِ غزل سرايان سنّتي و پيدايش شيوه

  .ده استخاص اشعار او پرداخته ش هاي و ويژگي ها نوآوري
  
  

  .، حسين منزويشعر، غزل، واژه، نوآوري: اه هواژكليد 
  
  
  
  

                                                 
1  - Ir .J.Taheri@tiau.ac 

  يرشتاريخ پذ              تاريخ دريافت
9/2/90                3/5/91 
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  مقدمه
 ةمطالع« . غزل امروز حاصل تحولي است كه تحت تأثير شعر نو در غزل سنّتي، پديد آمد

هاي كهن نشان خواهد داد كه اين تأثير در غزل، ابعادي نمايان  تأثير جريان شعر نو بر قالب
هاي پيش از انقلاب، گذشته از اصحاب شعر نو كه از سر  در سال. اما محدود داشته است

توان  اند، تعداد شاعراني كه مي اند و در غزلِ تفنّني خود نيز نوگرا بوده تفننّ غزل سروده
اند،  سرا ناميد و در عين حال نوآوري و تحول در غزل را منظور نظر داشته ايشان را غزل

ها بيشترين گرايش به شعر نو بوده و  در آن سال .)19-20: 1372،باقري( »بسيار اندك است
  .سرايي روي مي آورد كه به ندرت شاعري سراغ غزل مي رفت منزوي در شرايطي به غزل

عصر حاضر از نظر غزل، پديد آمدنِ سبكي تازه  ةترين مشخّص بنا بر نظر شميسا، مهم 
در اين نوع « ). 206 :1376 ،شميسا(نامد است كه وي اين نوع غزل را غزل تصويري مي

اين غزل . غزل از امكانات شعر نو چه از نظر زبان و چه از نظر مضمون استفاده شده است
وي در ادامه، منزوي را . 3)همان(»بديع به هيچ وجه در زبان فارسي مسبوق به سابقه نيست

  .داند از شاعران اين گونه غزل مي
نوآوري در غزلِ امروز  ةي اصلي زنجيرها حلقهمنزوي از « : محمد رضا روزبه بر آن است

يش ها آيد و غزل ي غزل معاصر به شمار ميها ترديد از قلّه او بي). 204 :1379 ،روزبه( »است
  . فارسي است ةيكي از فصول درخشان تغزّل و شعر عاشقان

ي وي در دميدن روح تازه به غزل و زنده نگاه داشتن اين قالب ها و پايمردي ها كوشش
سرايي روي آورد  منزوي زماني به غزل. رزشمند، بسيار درخور توجه و سزاوار ستايش استا

كه گرايش اكثر شاعران به شعرهاي نيمايي و سپيد بود؛ اما او دركنار چند تن ديگر از 
ادبي آن دوران  ةغزل از خود نشان داد به جامع سرودناي كه در  شاعران، با اهتمام ويژه

توانند پويا و اثرگذار باقي بمانند و دركنار  ي كلاسيك و سنّتي هنوز ميها فهماند كه قالب
  . ي منحصر به فرد و ارزشمندشان از طراوت و تازگي نيز برخوردار باشندها ويژگي ةهم

گيري همراه بود، سبب شد كه اين قالب  ي آنان در غزل كه با كوشش پيها نوآوري
ترين  ترين و رايج عمومي -لب متروك شودكه چيزي نمانده بود تبديل به يك قا-شعري

  . قالب شعر امروز گردد
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همان طور كه پيش از نيما كساني بودند كه «: گويد محمد علي بهمني، شاعر معاصر مي
به نام ] آن تحولات[ روش نيما را تجربه كردند، در نهايت آن كه راه ارائه داد، نيما بود و 

ام بدون شك  من بارها گفته. ن تثبيت كننده بودحسين منزوي هم در غزل آ. نيما ثبت شد
زد و ترديدي نيست كه اولين كسي كه از » سايه « پل ارتباطي بين غزل ديروز و امروز را 

اين پل عبور كرد، منوچهر نيستاني بود؛ ولي آن كسي كه هر روز از اين پل عبور كرد و اين 
به گذشتن از آن دعوت كرد، حسين پل را نمايش داد و با محكم كردن اين پل ديگران را 

  ).>WWW.MEHRNEWS.COM<خبرگزاري مهر (»منزوي بود
هستند كساني « : دربارة غزل چنين گفته است شوكران و شكرمنزوي، خود در مقدمة از  

. اند و ديگر حرفي نمانده است زده... كه مي گويند در غزل هرچه حرف بوده، حافظ و سعدي و
اند؛ زيرا خيلي  هاست كه حافظ و سعدي نگفته يست و خيلي حرفگويم اين طور ن من مي

گويم عشق يك مسألة روزمرهّ  من مي. اند مسائل وجود دارد كه حافظ و سعدي لمس نكرده
ولي اضافه مي كنم كه عشق من و شما كه با منيد با عشق . نيست، عشق يك هميشه است

هاي بسياري دارد؟ و  با زمانة حافظ فرق مگر نه اينكه زمانة ما. هاي بسياري دارد حافظ فرق
ناچار طعم غزل من و شما با طعم غزل شاعر قرن هفتم . عاشق زمانة ما و معشوق زمانة ما نيز

و نهم و دوازدهم فرق بسيار خواهد داشت و اگر نداشته باشد، معلوم است كه من و شما انسان 
شيفته  - !سزاوار يا نه - من غزل را«  :افزايد و نيز مي) 19 :1370 ،منزوي(»زمان خود نيستيم

حتيّ معتقدم كه . شود در اين قالب شاعري كرد كنم هنوز هم مي دارم و فكر مي وار دوست مي
  ).18همان، (»شود به تغزلّ پرداخت در اين قالب بهتر مي

آيا انكار كنيم كه عناصري چون « : كاربرد صحيحِ وزن و قافيه بر آن است ةمنزوي در بار
و اگر شاعر  -نه آن كه بر عكس  -اگر به درستي در خدمت شعر در آيند... و قافيه ووزن 

بتواند آگاهانه از اين عناصر كار بكشد، به ايجاد رابطه بهتر و بيشتر شاعر با مخاطبش كمك 
  ).18همان، (»خواهند كرد و تأثير مضاعفي را سبب خواهند شد؟

گمان نكنيد كه « : بر آن است ،رهاي بيشترغزل براي دادنِ مانو ةگسترد ةگستر ةدربار
قصيده . دهم شعر شهادت مي ةي سنّتي را، در ياوري شايستها من توانايي همه قالب

. شان از خيلي پيشترها، پاك بود هم حساب... مسمط و تركيب بند و. حسابش پاك است
عر استفاده كرد و در ش ها شود از اين قالب ماند غزل و مثنوي كه به نظر من هنوز هم مي مي
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غزل كه . دهد در ميان اين دو نيز، غزل، خودش را بيشتر و لايق تر نشان مي. موفق بود
آن را از ساير قوالب شعر ! اش و خيلي چيزهاي ديگرش اش و كارآيي اش، پشتوانه سابقه

  ).18و17همان،  (»كند سنّتي، متفاوت مي

غزلِ معاصر مورد تحليل و  ةعرص منزوي در هاي در اين مقاله سعي شده است نوآوري 
  .شود ميپرداخته  ها بررسي قرار گيرد كه در ادامه به ذكر آن

  :گيري از زبان نمادين در غزل بهره -1
شعر امروز،  ةنمادين و پرنشانه است اما نمادينگي زبان در عرص زبان شعر، اصولاً«  

مت فضايي سمبليك و نمادينه اين جريان به س از ثرأغزل نو نيز مت. پيچيدگي بيشتري دارد
دليل گرايش كلي زبان به سمت ه دليل جو سياسي و اجتماعي و چه به رفت، چه ب

  ).21همان، (»پيچيدگي به عنوان يك خصيصه و ويژگي امروزي

كه  جدا از اين ،اين فضا مقاصد شاعر در ةنمادين و ارائ استفاده از بيان سمبليك و
شگردي است كه شعر را از نيز  ،گناهاي سياسي و اجتماعيبراي رهايي وي از تناست ابزاري 

  .رساند ابعاد زمان و مكان فراتر مي برد و به جاودانگي و فراگيري آن ياري مي
اگرچه خاصيت نمادينگي زبان شعر، در غزل گذشته، از جمله غزل حافظ نيز مسبوق به 

ر پيدا كرده و بيشتر در ديگر ظهو اي سابقه است؛ اما اين ويژگي در غزل منزوي به گونه
   .اجتماعي دارند، نمود دارد -سياسي ةاشعاري كه جنب

  ن هزاران راـــان تينا ه دار كرده برب   نددي كهن، ساقه ساقه دار شها درخت
  باران راـــاري آواز جويـــــزلال ج  كانيدـاي باغ خشهــ غبار هول به رگ

  )28زخمي تغزّل،  ةحنجر( 
  هم رقم خورده استجه و زنجير باز ضفصل 

  ره چشم ما تا دور، باز در پي موعودـــــخي
  تاي اين دفتر تا نشانشان ثبت اســــكج در   

  رود؟ـــان داده، پاي باوري نمـــــبردگان ج
  )52از شوكران و شكر، ( 
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  :به كارگيري نوعي زبان حماسي در غزل -2
 زبانِ از اشعار، رويكرد به نوعي خويش، در برخي لِتحو منزوي در راستايِ شعريِ زبانِ

اين زبان كه آميزه. ماسي داردح در شعر نو آن زمان از جمله در  ،ماسه استاي از تغزّل و ح
 زبان را وارد غزل كرد و منزوي اين. اشعار كساني چون شاملو و اخوان رواج پيدا كرده بود

  . ي موفقي سرودها غزل
تغزّلي را با استفاده از اين نوع زبان در شعر  وي گاه مضامين اجتماعي و گاه مضامين

  :خويش مطرح مي سازد
  آيد، اين صدا از كيست؟ اي است كه مي حماسه

  نيست؟ دا از آن توــــز آن كيست اگر اين صا
  )51زخمي تغزّل،  ةحنجر(

كشد آخر مرا، شهامت من مي به دار      زنم در شهر  نين كه نعره به نام تو ميچ  
  )  4 1-42و شكر، از شوكران (

  دارد ه به تنــزني كه صاعقه وار آنكه رداي شعل
  )65همان، ص (نيامده خود پيداست كه قصد خرمن من دارد فرو     

  :به كارگيري واژگان امروزي در غزل -3
يكي از « : يات خود به فراواني از واژگانِ امروزي استفاده كرده استمنزوي در غزل

استعمال امروزي  ةه سمت سلامت زبان و انطباق بافت حوزخصوصيات غزل نو، حركت ب
واژگان بود كه البته اين حركت در غزل پس از انقلاب، صورتي جدي و بنيادي يافت و 

  ).141روزبه ، (»بالنسبه به سامان رسيد

ورود به ساحت  ةمعاصر اجاز ةي كه تا پيش از دورهاي شاعران امروز با به كارگيري واژه«
رود،  ميامروز به كار  ةكه در زبان روزمر اي تازه هاي تند و نيز با استفاده از واژهشعر را نداش
  ).114، : حسن لي(»كنند ميگذشته، به گسترش و توسع زبان شعر كمك  هاي در كنار واژه

غزلِ غزل سرايانِ سنتي، گرايش  باترين عوامل تمايزِ غزلِ منزوي  ترديد يكي از مهم بي
اين واژگان مشتمل است بر . يشتر از واژگان رايج در زبان امروز استب ةبه استفادوي 

در ادامه به تعدادي از واژگان امروزي . اند واژگاني كه از گذشته تاكنون در زبان فارسي زنده
  :شود ميفارسي از دفترهاي مختلف منزوي اشاره  ةسابقه يا كم سابقه در شعر گذشت بي
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  : حنجرة زخمي تغزّل ةمجموع
  ). 146(، عروسك )125(، قطار)96(، آلاچيق )94(ك جلب

  :از شوكران و شكر  ةمجموع
، )220(، دوربين )149(، چكاوك )148(، ميز)85(، شتك زدن )46(رنگين كمان 

  ).223(سمباده 
  :با عشق در حوالي فاجعه  ةمجموع
  .)194(، پرچين)154(، آونگ)85(، تالاب، كولاك)58(، حوله)44(، چكاوك)30(پرتقال
  :همچنان از عشق  ةمجموع

  ).129(، عروسك )58(، قاب )42(مترسك 
  :از كهربا و كافور  ةمجموع

، عروسك، )150(، بادبادك)128(، چالش)84(، سيمان)71(، كولاك)52(دماسنج 
بادبادك،  ،)49(، شتك زدن)32(، پيرنگ)31(، آونگ)29(، قطار)26(، صندلي)18(استكان
  ).89(، قطار)22(، نوار)21(،خزه)191(، آلونك)183(جلبك
  
  :خاص اي به گونه خاص علوم ادبي و رياضيگانِ اصطلاحات و واژاستفاده از -4
 هم ،گيري از واژگان و عناصر علوم ادبي منزوي در شعر، بهره ةز جمله شگردهاي شاعرانا

كارگيري اين تكنيك در اشعار وي گاه با  هب. چنين اصطلاحات رياضي و هندسي است
ه بايد گفت تالب .ابيت خاصي به شعر او بخشيده استصورت گرفته و جذّ اي ويژههنرمندي 

 گويي و ابتذال اين نوع كاربرد در شعر او بيش از حد و دور از اعتدال نبوده و به كليشه
  .انجامد نمي

  :يي از كاربرد واژگان و اصطلاحات رياضي و هندسيها نمونه
 خط، موازي  •

  -به ناچاري موازيان - ، آريخطيممن و تو، آن دو 
  آغاز، به يكدگر نرسيدن بود باورمان ز ر دوــه كه

  )196، با عشق در حوالي فاجعه(
  وقت تن شستن تو در ضرب   وـآب و تن ت جمع حاصل
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  اليـحالي به ح هبركه را كرد   ن توــپيراه منهايهرسه 
 )94 ،اين كاغذين جامه(

  ودــب د وــر من مســـتقدي ةصحيف كه بر     ودــب دــآم فــي با رديـغزلزن جوان 
  زد بودــزبان طلب سنِحو  عـمطل سنِحبه      من ةانـــي عاشقها ي كه مثل غزلــزن

  ...د بودــّاگر چه خود به زمان و مكان مقي     كرد ا ميــره د زمان و مكانــقي مرا ز
  ودـب مسند» باشكوه «و رابطه» است«و ..      آن زن مسند اليهي دلي من،  به جمله

  )172-173از كهربا و كافور ، (      
  :تازه و بديع در غزل هاي بهره گيري از تركيب - 5
ترين عوامل  خورد كه يكي از مهم اي به چشم مي ي تازهها در شعر منزوي، تركيب 

ي او را به سمت ها ، فضاي غزلها حضور اين تركيب. شود زيبايي و تمايز شعر او محسوب مي
ي تازه، بافتي شفّاف و ها اغلب اين تركيب« . و ذهني شعر نو كشانده استفضاي زباني 

) 169 :1379 ،روزبه( »رمانتيك دارند و به شعرها، عمدتاً فضايي شاد و احساسي مي بخشند
د كه نخور ي اقتباسي و كهنه نيز به چشم ميها ي جديد، تركيبها گرچه در كنار اين تركيب

ي كهن در ها اما به طور كليّ اين تركيب ،باشند ل گذشته مياكثراً از تركيبات موروثي غز
تري دارند و ميزان كاربردشان نيز در سرتاسر  ي نو، بسامد پايينها شعر او نسبت به تركيب

رسد و در برخي ديگر  به صفر مي ها در بعضي از اشعار بسامد آن. اشعار به يك اندازه نيست
 هاي از دفتر ها ي از اين گونه تركيبهاي در ادامه، نمونه .كند ي كهن غلبه پيدا ميها بر تركيب

  .گردد ميمختلف منزوي ذكر 
  :زخمي تغزّل  ةحنجر ةمجموع
 ي خوابها ، نبض آبي درياچه)36(ي تخدير ها ، جلگه)32(ي شوخ مهرباني ها خيابان

  ، )86(، جلد چركين تقاعد)39(
  : از شوكران و شكر  ةمجموع

)  181(،  امواج زنجيري )159(سكون  ة، سكت)148(ي خواب ، ميزها)120(بختك زلزله
  :حوالي فاجعه با عشق در ةمجموع

ي ها ، زباله)86(ي سيماني ها ، دست)64(، دفتر رنگين شناسايي )30(خورشيد پرتقالي 
  ) 130(بلا 
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  :همچنان از عشق ةمجموع
، شهر )138(ي بلوغ ها ، كوچه باغ)96(ي باطل بي تعطيل ها ، فصل)58(قاب بركه

  )188( گي دستههزار
  :از كهر با وكافور ةمجموع

،روح بادبادكي )150(، بادبادك خورشيد )134(، باغ آهني )102(غروب يك نبوغ
  )200(، چوبخط هفته )183(

  :اين كاغذين جامه  ةمجموع
  )146(تغافل ة، شيش)111(كيميايي طعنه 

  :ها و فراموشي ها از خاموشي ةمجموع
  )125(، مرغابيان عشق )64(ي زمانها رنج بوته

  
  :شكستن هنجارهاي دستور زبان -6

شاعرانه، شكستن قوانيني است كه بر دستور زبان  هاي و شگرد ها امروزه يكي از تكنيك
ي انجام هاي و آفرينش ها زيرا شاعر با ناديده گرفتن قواعد نحوي، خلّاقيت ،فارسي حاكم است

اين . برد ميزبان را از سطح زبان معيار فراتر دهد كه باعث جلب توجه خواننده شده و  مي
اين نوع هنجارگريزي . نام دارد» هنجارگريزي نحوي«شگرد شاعرانه از ديدگاه زبان شناسي، 

اما امروزه  است آمده ميزبان فارسي از عيوب فصاحت و بلاغت به حساب  ةاگرچه در گذشت
  : شود  ميي ارائه هاي ونهشاعرانه باشد كه نم هاي تواند خود از تكنيك و شگرد مي

 : بيكرانِ كوير •
گيرد و به آن اضافه  بر طبق قواعد معمول دستور زبان، صفت پس از موصوف قرار مي

شود مگر در حالتي كه موصوف و صفت به شكل تركيب وصفي مقلوب آمده باشد؛ مانند  مي
ز در منزوي ني. كه صفت پيش از موصوف قرار گرفته است» بزرگ مرد« تركيب وصفي

بيكران « با اين تفاوت كه در  ،صفت را پيش از موصوف آورده است» بيكرانِ كوير« تركيب
اما . ، علامت كسره قرار گرفته است»بيكرانِ « ، صفت به موصوف اضافه شده و در آخر»كوير
 . صفت به موصوف اضافه نشده و حرف آخرِ صفت، ساكن است» بزرگ مرد« در
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چون نيما و شاملو نيز مسبوق به سابقه است و به نظر مي رسد  آن در شعر كساني ةنمون
  .تأثير پذيرفته باشد ها كه منزوي در ساختن اين تركيب از آن

  :گويد ميشاملو 
  مهتاب ةشب كه جويِ نقر

  سازد ميبي كرانِ دشت را درياچه 
  گشايم در مسيرِ باد ميمن شراع زورق انديشه ام را 

***  
  نيفشانده جز دست اندوه، دانه   م كه در منمن آن بيكرانِ كوير    

  )134زخمي تغزّل،  ةحنجر(
 : زيباترين تر •
سنجد و  ي همجنس ميها موصوف ةصفت برترين موصوفي را در صفتي مشترك با هم« 

است كه به آخر صفت » ترين« صفت برترين، پسوند  ةنشان. دهد آن را بر همگان برتري مي
كه صفت » تر« اما منزوي با افزودن ) 154، 1377: گيوي و انوري( »شود مطلق افزوده مي

تر ساخته است و بدين طريق  ، گويي صفت عالي)عالي( سازد به آخر صفت برترين  برتر مي
 . توصيف معشوق را با اغراق بيشتري همراه كرده است

  تر، تو را زيبا ترين ها زيباتــرين      اي بهترين تمثيل از افعل التفضيل  
  )195ربا و كافور، از كه(

 : ترين هميشه •
به آخر صفت مطلق، صفت » ترين«همان طور كه گفته شد، از افزوده شدن پسوند

اما منزوي اين پسوند را پس از قيد آورده و بدين طريق آشنايي  ،شود برترين ساخته مي
  :زدايي كرده است

  !ودبانـــوي شعـــرهاي مــه آل      ترين بود تصوير تــو هميـــشه   
 )13آورم،  با عشق تاب مي(

 :ترين كس •
  به انتهاي اسم، » ترين«در اين واژه نيز شاعر، برخلاف قاعده با افزودن پسوند 

  :را پديد آورده است» كس ترين« ةواژ
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  !با ناكسان به رفق و مدارا زده، رفيق       ها ترين كسان و به ناچار گام تو كس    
 )111اين كاغذين جامه ، ص(

  :به آركائيك گرايش 
زباني كه در زمان سرودن شعر در  هاي تواند با استفاده از واژگان يا ساخت ميشاعر  

، سبب مكث در روانيِ كلام و جلب استزبان  ةزبان معيار متداول نيست و مربوط به گذشت
اين شگرد شاعرانه كه نيما براي آن ارزش خاصي قايل بوده، از ديدگاه . نظر خواننده شود

 .گويند مي مسگرايي يا آركائي نام دارد كه به آن باستان» هنجار گريزي زماني«شناسي، زبان 
اگرچه اين نوع هنجارگريزي در شعر نوپردازاني چون نيما، اخوان و شاملو بسيار مورد توجه 

  :برده استقرار گرفته است اما منزوي اولين كسي است كه از آن در سرودن غزل بهره 
 :برخي •

  برخيِ جان تو، خورشيد بلند اختر باد   اين جرم غبار آلوده -مني جان  ذره
 )39همچنان از عشق، (
 :طرّه •

  ي موستها يعني طناب دار تو زين رشته  تاري ز طرّه دادي امانــت مرا شـبي        
 )108از كهربا وكافور،(

 )براي(= را •
  سـتي؟چه هستي؟ خدا را جـوابي چه ه   !ترا از تو مي پرسم اي خوب خاموش

 ) 12اين كاغذين جامه،(
 :حصه •

  كردند؟ شد عشق را چون قرص نان تقسيم مي چه مي
  ردند   ــــك اي در خورد او، تقديم مي به هر كس حصه

  )35همان، ص(
 :موييدن •
  ندتشروح جنگل را، پيش چشم ما كُ! آه     !زبان گشتند بر درخت و موييدند ها برگ

  )73، صها و فراموشي ها از خاموشي(
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  :استفاده از واژگان و اصطلاحات زبان گفتار -8
رود، به هنگام استفاده از  ميبه كارگيري واژگاني كه در حالت گفتاري و عاميانه به كار 

 ،شاعرانه است كه از ديدگاه زبان شناسي هاي نوشتاري زبان، يكي ديگر از شگرد ةگون
سرودن غزل استفاده كرده است منزوي از اين تكنيك در . نام دارد» هنجارگريزي سبكي «

  :شود ميي از آن ذكر هاي كه نمونه
 ).1378: نجفي(»با حالت ترديد و تزلزل درنگ كردن« : پا به پا كردن •

  كـرد يــترديد پا به پا م ةدر آستان  اش رفته بود و تجربه ام  دلم به وسوسه
  )151ازكهربا و كافور، (

 ). همان(»ري دل دادنمشغول كاري بودن، به كا« : گرم كاري بودن •
  !با من كه آمدي؟ آه گرم نجواستچشم تو   
  ري نشسته بودم اي عشق در كمينت ــــعم        

  )68از شوكران و شكر، (      
 »اعتنايي، بدون دقّت كافي، با شلختگي شتابزده و غير دقيق و از روي بي« :سرسري •

 ).همان(
  نيست سرسريكار كه اين عشق است و    به جز من، مرد عشقت ديگري نيست

  )156اين كاغذين جامه، (
 ). 1341: جمال زاده(» نابود شدنبه كلي، يكسره، يكباره «: پاك از دست رفتن •

  !ام از دست پاك رفتهام از دست،  رفته  دستت اگر دستم از ميانه نـــگيرد
  )44با عشق در حوالي فاجعه، (

: نجفي( »كار دشواري زدنكنايه از خطر كردن، بي پروا دست به « :دل به دريا زدن •
1378.( 

  آن جا كه بايد دل به دريا زد همين جاست    درياي شور انگيز چشمانت چه زيباست
  )17زخمي تغزل، ةحنجر(

  :جديد هاي آفرينش واژه -9
طولاني در آثار شعرا و نويسندگان گذشته دارد و هر كدام از  اي اگرچه واژه سازي سابقه

اما در شعر امروز، واژه سازي  ،اند لق  و وارد زبان فارسي كردهي را خهاي صاحب سبكان، واژه
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ابداعيِ منزوي تا به  هاي از آنجا كه واژه. ديآ ترين ابزار شعرآفريني به حساب مي يكي از قوي
غزل  ةاو درعرص هاي ترين نوآوري ، يكي از مهماستكار گرفته نشده  زبان فارسي به حال در

  .آيد مياز دفترهاي مختلف او در پي  ها از اين گونه واژه يهاي شود كه نمونه ميمحسوب 
  :كهربا و كافور از ةمجموع

، ديمزار )20ص(، كليمانه)155ص(، هندآواز)62ص(، رنجبوته)173ص(سبز آبي، دريا چمن
، خشماخون )10ص(، گمراهه)99ص(، بغضواره)156ص (، عقربك)59ص(، خورشيدور)141ص(
  )127ص(تلخوري) 13ص(، ظلمت شمار)179(، درياگذر)15ص(، گلاگل )171ص(

  :از شوكران و شكر ةمجموع
، )225ص(واره ، دق)248ص(، پلنگانه)228ص(بو  ، وسوسه)208ص(فرشته ديودد، انسان

  )156ص(، وسوسه پرداز )132ص(،وسوسه ريز)180ص(، هجران شماري)160ص(گنگ ديده
  :با عشق در حوالي فاجعه ةمجموع

، )96ص(، ليليانه )90ص(، مرگ آباد)76ص(، جادوكار)172ص(بانو ، غزل)24ص(ناله  غم
، )89ص(، بوسابوس)106ص(، نازكدلانه )28ص(وار ، هميشه)26ص (،غريبواره)75ص(نازمند

  )44ص(، دريازاد)7ص(بادگساري 
  :زخمي تغزل  ةحنجر ةمجموع

  )180ص(، كوياكوي ، جوياجوي ، سوياسوي)42ص(ظلمت آباد 
  : ها و فراموشي ها از خاموشي

  )106ص(،تهي زار)110ص(شباشب
  :اين كاغذين جامه ةمجموع

  )90ص(، شكايت ور)124ص(، خميده وار )52ص(آذرخشانه
  :همچنان از عشق  ةمجموع

  )92ص(، نهنگانه)165ص(غلتاغات 
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  :استفاده از شماره به جاي نام غزل -10
اي هر غزل ي خود پرهيز كرده و به جاي آن ، برها منزوي از انتخاب نام براي غزل

 ها غزل» با عشق در حوالي فاجعه« در تمام دفترهايش به جز. اي تعيين نموده است شماره
  .و شماره دارند اند نام بي

 ها را، نامگذاري من از همان اولين دفترم، بنا را براين گذاشته بودم كه غزل«: گويد وي مي
م براي غزل و هر شعر ديگر و حتيّ چرا كه اصولاً با تعيين نا ،آنها را شماره زده بودم. نكنم

كند و آن را در  به اين دليل كه ذهن خواننده را كاناليزه مي. هر اثر هنري ديگر مخالفم
اندازد و از پروازهايي كه وسعت ديد به خواننده  مسير دلخواه و نوعاً تحميلي شاعر مي

كند، باز  ياري ميبخشد و او را در كامل كردن شعر به وسيله ي شريك شدن يا شاعر،  مي
  ).15 :1374 ،منزوي( »دارد مي

  ، خود در حال و هواي خود، با غزل در آميزدها اين غزل ةدوست دارم خوانند«
      ».بي آنكه شاعر با تعيين نامي براي غزل، او را در حال و هواي خود هدايت كرده باشد 

  ).8 :1377،منزوي( 

در « : گويد چنين مي» شق در حوالي فاجعهبا ع« ي ها دار بودن غزل او در خصوص نام
 ، نه نام داشتند و نه شماره؛ چرا كه به راستي، هنوز كارها غزل» ...با عشق«دستنويس  ةنسخ

ناشر كه خود از شاعران خوب و غزلسرايان نازك طبع و چيره دست . آن را تمام نكرده بودم
گيري را متحمل شده بود  روزگار ماست، به سبب دسترسي نداشتن به من، هم زحمت غلط

شاعرانه، از  ةبا سليق. ي انتخابي او اكثراً مناسب بودندها نام. را ها و هم رنج نامگذاري غزل
اما با نظر من كه به كل مخالف نامگذاري آنها بودم، در . ، استخراج شده بودندها خود غزل

  ).15 :1374،منزوي( »نشستند يك جاي، نمي
ي ديگري غير از غزل سروده، با ها اشعاري را كه در قالب شايان ذكر است كه منزوي

  . ذكر نام آورده است
ي غزل كهن، ها ديگر اين كه در دفترهاي شعر او برخلاف بسياري از مجموعه ةنكت

  .اساس حرف آخر رديف يا قافيه نيست ترتيب اشعار بر
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  :محدود نكردن تعداد ابيات غزل -11
اين كه غزل، بايد حداقل . نبايد، مقيد به تعداد ابيات باشد غزل امروز« از ديدگاه منزوي، 

خورد  هايي مي اي است و به درد همان هفت بيت و حداكثر چهارده بيت باشد، حرف مسخره
حرف من، هر جا كه . روند هاي ادبي، با شتر و كاروان به استقبال غزل سعدي مي كه در انجمن

چه عيب دارد كه غزل سه بيتي و چهار بيتي . شود تمام شد، غزل من هم ، همان جا تمام مي
  ).21 :1370،منزوي( »هم داشته باشيم؟ يا غزل شانزده و هفده بيتي، مثلا؟ً

  
  :ايجاد بندهاي مختلف در غزل -12

بر سياق شعر نو زير هم نوشته شده و وجود علامت مربع در  ها در غزل منزوي مصراع
اين . سبب تشكيل بندهاي مختلف گرديده استبين ابيات، در پي عوض شدن فضاي شعر، 

  .وسط فيلم است هاي يا برش ها در حكم همان كات ها بند
 رد    ـــگي را نميـــدهم، صح را ميــرنج گرانم را به صح

  گيرد يـــم، دريا نمــــم را به دريا مي دهــاشك روان
  ن را ــــتا در كجا بتكانم از دامان دل اين سنگ سنگي

  ردــگي يــبي تو در جهاني جا نم! اي دوستدلتنگيم 
  مـگفت مي مي گويم آن رازي كه بايد با تو  ها با سنگ

  گيرد؟ سنگين دلا، دستت چرا دستي از اين تنها نمي
  ارم                 ــــبيم! م ــــار شبان تلخ بيماريـــاي تو پرست

  گيرد؟ ان حياتم را نميــــــعشقت چرا نبض پريش
***  

  رود،ـكه اين مط! بي تو اما، نه! هر كه و هر چيز آريبي 
  ردـــگي وا نميــــگيرد، دل از ح دل از بهشت خلد مي

  آيم و جانم به كف وين پرسشم بر لب كه آيا دوست مي
  رد؟ـــگي م را يا نميـــناقابل ـــــةگيرد از من تحف مي

***  
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  د؟ــــساي سر نمي ها ديگر غزل از عشق من بر آسمان
  رد؟ــگي يعني كه ديگر كار عشق از حسنِ تو، بالا نمي

***  
  هر سو كه مي بينم همه يأس است و سوي تو همه اميد

  رد             ـــگي ر در آفتابت پا نميـــــرده مگـــوين نخل پژم
  )83 -84از شوكران و شكر، (          

     :تخلّص نداشتن و تخلّص نياوردن - 13
يكي از . ي ادبي گذشته بسيار كمرنگ شدها از سنت در غزل منزوي نقش برخي

  .تخلّص در پايان غزل استنكردن ذكر  ها ترين آن مهم
منزوي هيچ تخلّص خاصي را براي خود برنگزيده بود و در سراسر اشعارش تنها در دو 
مورد، نام خانوادگي خود را به شكل تخلّص آورده است كه يكي در پايان مسمط مخمسي 

  :آن كاملاً تفنّني بوده است سرودنباشد و  تضمين وي از غزل حافظ مياست كه 
  گــفت؟ نه هر تپيدن ديوانه دلم مي      گفت؟ قلم مي» منزوي« همين، نه از طرف 

  گفت، خود را به زير و بم مي ةكه چون تران
  :گفت ره شنيدم كه صبحدم ميــزچنگ زه« 

  »ش آوازمخو ةغلام حافظ خوش لهج                    
  )181زخمي تغزّل،  ةحنجر(  

، كه با توجه به است »با عشق درحوالي فاجعه« ي ها مورد ديگر در پايان يكي از غزل
گيري از اين  رسد كه هدف منزوي بيشتر، بهره به نظر مي. مصرع قبل، ايهام تناسب دارد

  : بديعي بوده است ةآراي
  ت، ناتوان شده است ا »منزوي«ه نيستبيهود   تر از انزوا، به من زخمي زدي عـميق  

  )192با عشق در حوالي فاجعه، (
          :غزل سروده شدنعدم ذكر تاريخ و مكان  -14

كنند  شعر را ذكر مي سروده شدنبسياري از شاعران در پايان اشعار خود، تاريخ و مكان 
اش،  نيمايي كند، ولي در اشعار يش از اين شيوه پيروي نميها اما منزوي به خصوص در غزل

، تاريخ و مكان »حنجره زخمي تغزّل«  158و  147در چند مورد از جمله در صفحات 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  »ادب و عرفان «علمي پژوهشي زبان وادب فارسي ةفصل نام 134
 

اشعار، او را از قيد زمان و  و ها گويي احساس جاري در غزل .سرودن شعر را آورده است
  :مكان رها ساخته است

  بود اگرچه خود به زمان و مكان مقيد      ردــــك قيد زمان و مكان رها مي مرا ز
  )173از كهربا وكافور، (

  :غزل عاميانه -15
است كه بار عاطفي و صميميت خاصي » غزل عاميانه« ...ي انتزاعي غزلها از شكل«  
اين گونه غزل كه در آثار نيمايي هم سابقه دارد، به صورت تجربيات تفنّني و پراكنده . دارد

  ). 186 :1379 ،روزبه(»شود در آثار تني چند از نو غزل پردازان ديده مي
  خورد كه از آن جمله ي منزوي به چشم ميها اين شكل از غزل، گاه در بين غزل

از » با چشم مست تو« ، غزل » زخمي تغزّل ةحنجر« از دفتر  21 ةتوان به غزل شمار مي 
اين كاغذين « از دفتر 6ةو شمار 3 ةي شمارها و غزل» با عشق در حوالي فاجعه« دفتر
  .اشاره كرد» جامه

  چشمتو واكن كه سحر، تو چشم تو بيدار بشه
  م باهار بشهــــصدام بزن كه از صدات باغ دل

  )55حنجره زخمي تغزل، ص (
  ما رو تو خواب جا بذاره؟ هشه اين قافل نمي  شه غصه ما رو يه لحظه تنها بذاره؟ نمي

  )19اين كاغذين جامه، ص(  
  :توجه به شكل ذهني -16
پيوستگي عناصر مختلف يك شعر  ةارت است از مسألشكل ذهني به طور خلاصه عب« 

   ).105 :1387 ،كدكنيشفيعي (».در تركيب عمومي آن

شاعران چندان ...) وزن ، رديف، قافيه و ( شعر سنّتي، به دليل وجود فرم بيروني  در« 
توجهي به فرم ذهني نداشتند؛ بنابراين شاعران نو پرداز كوشيدند تا خلأ نسبي فرم بيروني 

. جبران  كنند) كلام ةمعماري و هندس(تناسبات دروني  ةاز طريق ايجاد فرم ذهني و شبك را
نو غزل پردازان نيز از رهگذر تأثيرپذيري از جريان شعر امروز به نقش شكل ذهني در شعر 

ي پس از انقلاب بر خلاف ها ي امروز، خصوصاً غزلها اين است كه در اكثر غزل. بردند پي
توان گفت كه  حضوري چشمگير دارد و به جرأت مي» محور عمودي« ي گذشته، ها غزل
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ي نئوكلاسيك امروز با فضاي شعر نو و سپيد شباهت و همخواني بيشتري دارد ها فضاي غزل
   ).177 - 176 :1379 ،روزبه(»ي سنّتيها تا با غزل

توجه عميق به شكل ذهني و محور عمودي در غزل، موجب دگرگوني در قالب سنّتي « 
گردد، به نحوي كه استقلال مضموني ابيات در غزل به تدريج جاي خود را به توالي  غزل مي

به  60 ةآغاز و در غزل ده 50 ةاين حركت از اواخر ده. دهد منطقي و موضوعي ابيات مي
ي مذكور شكلي قطعه وار، روايي و ها طوري كه بخش عظيمي از غزلبه رسد،  اوج مي

  ).178همان، (»دراماتيك دارند

وي در اين باره . منزوي از اولين كساني بود كه شكل ذهني شعر را مورد توجه قرار داد 
  :چنين گفته است

ل و من بيشتر از هر چيز اصرار دارم كه يك غزل به عنوان يك واحد شعري، تشكّ« 
تواند غزل امروز را از  استقلال و يكپارچگي داشته باشد و اين يكي از مرزهايي است كه مي

طور كه در يك شعر آزاد، ازين شاخ به آن شاخ پريدن  همان. غزل ديروز و پريروز، جدا كند
به معني اين ( شود تبرئه كرد، در غزل نيز، تك بيت سرايي  و نابساماني ذهني شاعر را نمي

. سند محكوميت شاعر است) كه هر بيت مضموني مستقل و جدا از ابيات ديگر داشته باشد
  .ت كه برايِ غزل بايد ارج و اهميتي قائل شويممنزوي معتقد اس

فضايي كه . به غزل شخصيت بيشتري بدهيم و بگذاريم هر غزل فضاي خاصي داشته باشد
  ). 20 :1370 ،منزوي(»از پيوستگي تصاوير و تشكل اجزاء غزل با يكديگر ايجاد شده باشد

 ةساختي به انداز در اشعار كلاسيك منزوي اگرچه انسجام دروني و وحدت عناصر رو
اشعار نو مستحكم نيست اما وي، همان طور كه خود نيز بيان داشته است، تك بيت سرايي 

پسندد و نسبت به يكپارچگي و پيوستگي تصاوير و  و از اين شاخ به آن شاخ پريدن را نمي
  . اجزاي شعر، بي توجه نيست 

طريق ابراز احساسات نسبت  سيال در شعر كه از ةي منزوي، عاطفها در بسياري از غزل
يابد، سراسر غزل را احاطه كرده است و به ايجاد يكپارچگي در شعر  به معشوق نمود مي

يابند و در  تصاوير به ظاهر پراكنده، از اين طريق پيوستگي مي ةرساند و هم ياري مي
ردار گونه دارند، فرم دروني از انسجام بيشتري برخو يي كه صورت روايي و داستانها غزل
اين حالت روايت گونگي هم چون نخي پنهان، اجزاء و عناصر شعر را به هم پيوند داده . است
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ي منزوي، شكل ذهني و محور عمودي شعر، بسيار ها است اما به هر حال در تعدادي از غزل
شود بيشتر وزن، قافيه و رديف  ضعيف شده و آنچه كه به واقع سبب پيوند ابيات مختلف مي

  .      ز ديگراست تا چي
  :به كارگيري اوزان كم سابقه يا بي سابقه -17
هاي مهم غزل نو، تجربة اوزان تازة عروضي و توسع موسيقايي كلام در جستجوي  از ويژگي« 

نوپردازان رفته رفته  .چشم اندازهاي بديع و نامكشوف و گريز از فضاهاي متعارف و سنتي است
روضي از سويي موجب تداعي و تكرار فضاها و مفاهيم دريافتند كه اوزان معمول و مرسوم ع

هاي تازه به سمت دنياهاي  هاي نو، دريچه گردد و از سويي ديگر اوزان و ريتم سنتي مي
  )172 :1379 ،روزبه(».گشايد جديدي در زبان و تخيل و عاطفة شاعرانه مي

  ،)83 :1376 ،شميسا(اشاره كرده است» سير غزل فارسي« همان طوركه شميسا نيز در 
او از اوزان كم . منزوي از جمله كساني است كه غزلياتي در اين گونه اوزان سروده است

  .برآمده است عهدة آنسابقه يا بي سابقه، در اشعار خويش بهره گرفته و به خوبي از 
يش را در اين وزن ها وي دو غزل از بهترين غزل: مفاعلن فعلاتن فع مفاعلن فعلاتن فع •

  :سروده است
  زني كه صاعقه وار آن كه رداي شعله به تن دارد

  فرونيامده خود پيداست كه قصد خرمن من دارد
  )65از شوكران وشكر، (        

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع •
  كوبي؟ من پر از ديوم كدامين شيشه را بر سنگ مي

  يـــخوب ها هـي قشنگ قصها اي زني كه چون پري
  )45، ها اموشيو فر ها از خاموشي(          

  : ي داخلي در برخي از اوزان دوريها برهم زدن تساوي طولي مصراع -18
يي از دو غزل كه در هيچ يك از ها با ذكر بيت شوكران و شكراز  ةمنزوي در مقدم

: منزوي(كند خود در سرودن غزل با اين اوزان اشاره مي ةيش چاپ نشده، به تجربها مجموعه
1370 ،25.(  

  علاتن مفتعلنفعلاتن فعلن ف
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  دارد، نگهت در بي سخني ها چه نيازي دارم، كه به من حرفي بزني             كه سخن
  )25از شوكران و شكر، (          

  مفاعلن مفعولاتن مفاعلن مفعولن
  يي داريها يي داري تو، چه چشمها چه چشم

  شان پنداري د درونـــــجوش زلال مستي مي
  )25همان،(  

  :ان بيت از هشت ركن به دوازده ركنافزايش تعداد ارك -19
منزوي وجود دارد از طريق افزايش تعداد اركان  هاي كه در غزل اي بسياري از اوزان تازه

ي از هاي البته نمونه. از هشت ركن به دوازده ركن، پديد آمده است) در اوزان دوري( بيت 
  .شود ميديده اين گونه اوزان در شعر برخي از شاعران كهن از جمله مولانا نيز 

  مفعول فاعلات فعولن مفعول فاعلات فعولن
  ذهنم آن گيسوان خيس معطرّ ةيادي است در هميش

  زلال تو افشان، همچون خزه بر آب شناور ةبر سين                                           
  )26، ها و فراموشي ها از خاموشي(            

  اعلينمفعول فاعلات مفاعلين مفعول فاعلات مف
  ي شعله ورت آن روز چيزي فرو نشسته و سركش بود ها در چشم

  آتش بود ةخاكستر چيزي هم از سلال ةچيزي هم از قبلي                       
  )170از كهربا و كافور، (            

  :توجه به اوزان نزديك به آهنگ زبان محاوره و دكلاماسيون طبيعي كلام -20
ر امروز، بايد به آهنگ زبان محاوره نزديك باشد و منزوي نيز نيما معتقد بود كه زبان شع

؛ اما سيمين )24همان،( تعدادي غزل در اين گونه اوزان پرداخت سرودنتحت تأثير نيما به 
را از  ها او بسياري از وزن. بهبهاني بيش از ديگر شاعران از اين گونه اوزان بهره گرفته است

از ميان » كشف وزن« گفتار انتخاب كرده و از آن به ي زبان ها و عبارت ها ميان جمله
  ).15 -  13 :1377 ،بهبهاني( ي كلام ياد مي كندها پاره

 مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول فع لن
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  اترـــاران رهـــاي تو از آبشــاي گيسوان ره
  چشمانت از چشمه ساران صاف سحر با صفاتر

  )25زخمي تغزل،  ةحنجر(
  فاعيلن مفاعيلنمفاعيلن مفاعيلن م

  ي محبت روزگاري تازه خواهد يافتــــاگر باش
  تو، مداري تازه خواهد يافت زمين در گردشش با

  )49همان، (                              
  : ي وزنيها كاربرد عمدي سكته -21
ي رايج شعر كهن تهي شد و ها در سير سالم سازي زبان شعر، غزل رفته رفته از سكته« 

غزل نو، گاه به اقتضاي فضاي شعر  ةولي در حيط ،نگين و سيال و روان يافتزبان حالتي آه
ي وزني، شاعر آگاهانه از اين ها و ضرباهنگ ها و در جهت القاي مفاهيم با استفاده از تكيه

  ).147 :1379 ،روزبه(»برد بهره مي ها گونه سكته

ه به تسلّط وي به با توج -شود كه ميي وزني ديده ها در چند شعر منزوي، نيز سكته
  :سترسد به صورت عامدانه ايجاد شده ا به نظر مي -وزن در ساير اشعار

  شبي خوابي هم اگر بود، تقطيعش نابرابر بود
  ...طولاني  هاي رؤياهاي خوش كوتاه، كابوس

  )86با عشق در حوالي فاجعه، (            
  اول اين برف سنگين را از سرم پاك كن سپس

  انه كنـــبا انگشتانت شام را  هـــموهاي آشفت
  )36از كهر با وكافور، (

  :حرف گرايي -22
اين آرايه در اشعار . اند تشبيه به شكل و موقعيت حروف الفبا را حرف گرايي ناميده 

  ). 83 :1384 ،شميسا(شاعران گذشته نيز مورد توجه بوده است، اما در بديع سنتي نامي ندارد

  :دك و صورتي متمايز داردگرايي در شعر منزوي مصاديقي ان حرف
  )173از كهربا وكافور،(هاي ممتد بود رهايي نفس از حبس    ي آمدنش » آ«زني كه آمدنش مثل 

  ) 192همان، (گيـــو مثل ويراني، دال مثل دلتناو    يـسنگ ةمي كنم الفبا را روي لوح
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  :و شعرها ها ، داستانها تلميح به نام برخي از كتاب -23
اثر احمد محمود، داستان  زمين سوختهوان اشاره به نام كتاب داستان ت از آن جمله مي

 التفهيم لاوائلي نمادين شيخ شهاب الدين سهروردي، ها از داستان عقل سرخنويس معاصر، 
، كتاب معروف ابوريحان بيروني در هندسه و نجوم و همچنين اشاره به صناعه التنجيم

  :رداز اشعار نيما را نام ب ناقوسو  افسانه
  خواستي عـقل هم اگر باشـي                       عقل سـرخ گــــل شقــايق باش

  )24ازكهربا وكافور، (
  م ذهن منــيادهايت خاطرات روشن تنجي  
  مثل سيارات در اوراق التفهيم چرخيدند          

  )157همان، (
  نمي چريد از من زمين سوخته ام نا اميد و بي بركت                  كه جز مراتع نــفرت

  )120همان ، (
  آيد وش است، اينكه ميـــي ةهواي در  
  ي افســانههـــا ربوده عطر گل از باغ          

  )204از شوكران و شكر، (
  بعد از تو هيچ حنجره از هـچ پنجره                 شعر بلند و دلكش ناقوس را نخواند

  )99همان، (
  : تلميحات نو -24

سابقه بوده و تنها در  فارسي بي ةو تلميحاتي است كه در شعر گذشتمقصود از تلميحات ن
  :شعر معاصر نمود يافته اند

پدرش سودودنه و . نام اصلي وي سيدارته گوتمه مشهور به ساكياموني بود« :بودا •
ي هند بودند در نتيجه بودا نيز از طبقه نجباي ها مادرش مايادوي هر دو از طبقه ي راجه

قبل از ميلاد گفته  560تا  500سال تولد او را با اختلاف در حدود . مدهند به حساب مي آ
 ).1385: محمدي(» اند

  آرامش بودايي را -دل نيرواناي خود    پيش تو مي يــابد! گل نيلوفر من
  )94از شوكران و شكر، (
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يكي از قهرمانان اساطير يونان است كه چون خدايان را فريفت و به جهان « : سيزيف •
يي را ها خدايان محكومش كردند كه تا ابد صخره ،ازگشت و ديگر تن به مرگ ندادزندگان ب

روايت ديگري نيز هست كه بر ... از كوهي بالا برد، و صخره باز به زير درغلتد همچنان تا ابد
طبق آن سيزيف پادشاهي جابر بود و همين ستمكاري بي حد و حصر سبب محكوميت او 

 ). همان(»...شد
  ف و سنگ آسمان را مي كشم بر دوش سيزي  ةصخر  

  آدم ام تبعيدي خاكي كه تقديرش گرانباري است                                    
  )127از كهربا و كافور ، (              
  :ي ايراني و اسلاميها تلفيق اسطوره -25

ي مختلف، به ويژه ها تلميح، تلفيق فرهنگ ةمنزوي در حوزشعر ي هنري ها از زيبايي
  :ي ايراني و اسلامي استها رهنگف

  نه يوسفم، نه سياوش، به نفس كشتن و پرهيز    
  يتها هــــتاب وسوس! كه آورد دلم اي دوست         

  )7با عشق در حوالي فاجعه، (
  ان محرم اسرار علي استـــچاه ديگر نه هم  
  چاه مرگي است كه پنهان به ره تهمتن است        

  )74همچنان از عشق ، (
  آميخته با خون سياووش در ايــران   از كرب و بلا آمده و آنگاه جاري شده

  )49ازكهربا و كافور، (
  ي شعله ورت مي سوخت آن آتش بزرگ كه پيش از تو ها در چشم

  باغ گل صبوري ابراهيم، داغ دل صفاي سياوش بود                                             
  )171همان، (

  : ورهساختار شكني اسط -26
پرداخته و خوانش ديگري از  ها منزوي در برخي از تلميحاتش به ساختار شكني اسطوره

  :آنها ارائه داده است
  و فــسونش اثر نكرد  سيمرغ نيز مكر      اين بار رفت رســتم و اسفنديار ماند
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    -به تركشمان آخرين اميد -و آن تير گز  
  نكرد آن خيره سر ةاين بار اثر به ديد

  ) 167كهربا و كافور، از ( 
  ابليس اگر كه سجده به آدم روا نداشت     شايد حســد به خاطر حوا دليل بود

 )175همان، (
  

  :نتيجه گيري
و ابداعات منزوي، غزل را حياتي دوباره بخشيد و سبب ماندگاري و  رهابدون شك ابتكا
اين تحولات . بود او در غزل از بسياري جهات تحت تأثير شعر نيمايي. پا برجايي آن شد

بيشتر در سطح زباني، نمود پيدا كرده است و آنچه به واقع غزل منزوي را از غزلِ غزل 
البته . او در سطح زبان است هاي سرايانِ سنتي معاصر، متمايز ساخته است، نوآوري

واژه سازي و . بسيار قابل توجه و در خور تأمل است ،وزن عروضي ةاو در زمين رهايابتكا
 و اوست؛ گرچه اين سنّت در مولوي هايلغات نيز يكي ديگر از ابتكار) Coinage(جعلِ

چشمگيرتر  شاعرانِ سبك هندي نيز مشهود است اما در منزوي به دليلِ نو بودنِ زبان و
مسيرِ جديدي پيمود و با ساختارشكنيِ اسطوره  ها منزوي هم چنين در كاربرد اسطوره. است

  . يي افزود غنايِ متون اسطوره و گاهي اسطوره سازي، بر
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  كتاب نامه 
چاپ پانزدهم، . 2 دستور زبان فارسي  .1377.احمدي گيوي، حسنو  انوري، حسن

 .فاطمي: تهران
 .نيلوفر: تهران. جاي پا تا آزادي. 1377 .، سيمين بهبهاني

 .ايران زمينانتشارات فرهنگ : تهران. فرهنگ لغات عاميانه .1341.جمال زاده، محمد علي
 .ثالث: تهران. هاي نوآوري در شعر معاصر ايران گونه. 1383. حسن لي، كاووس
 .روزنه: تهران.سير تحول غزل فارسي .1379. روزبه، محمدرضا

 .سخن: تهران. چاپ چهارم .ادوار شعر فارسي . 1387. شفيعي كدكني، محمدرضا
 .فردوس: تهران. رسيسيرغزل در شعر فا . چاپ پنجم. 1376. شميسا، سيروس

 .ميترا: تهران. نگاهي تازه به بديع .1384.  ـــــــ،  ـــــــ
انتشارات بين : تهران.شعر امروز، ساعد باقري. 1372. محمدي نيكو، محمدرضا

 .المللي الهدي
  . ميترا: تهران.  فرهنگ تلميحات معاصر .1385. محمدي، محمد
 .مهديس: زنجان. ها موشيها وفرا خاموشي از .1381 .منزوي ، حسين
 .فتحي: تهران. از شوكران و شكر. 1370 .ـــــــ ، ـــــــ
 .كتاب زمان: تهران. از كهربا و كافور.  1377. ـــــــ ، ـــــــ
 .نغمه: تهران. اين كاغذين جامه. 1380. ـــــــ ، ـــــــ
 .پاژنگ: تهران. با سياوش از آتش. 1374. ـــــــ ، ـــــــ

 .چي چي كا: تهران. آورم با عشق تاب مي . 1379. ــ ، ــــــــــــ
 . پاژنگ :تهران. با عشق در حوالي فاجعه .1370. ـــــــ ، ـــــــ
 .چي چي كا: تهران. به همين سادگي. 1379. ـــــــ ، ـــــــ
 .آفرينش: تهران. همچنان از عشق. 1384 .ـــــــ ، ـــــــ
 .انتشارات نيلوفر: تهران. رهنگ عاميانهف .1378. نجفي، ابوالحسن
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